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 ... در بغداد هشام بن حَکَم یکلام انیجر یبازخوان

در بغداد هشام بن حَکَم یکلام انیجر  یبازخوان
 )از اواخر سدۀ دوم هجری تا پایان سدۀ سوم هجری( 

∗ اکبر موسوی تنیانی سید

 چکیده
، در بغداد از باازه  زماانی پاس از درگذشات حَکَم بن هشامجویی جریان کلامی منسوب به این مقاله در صدد پی

هشام در اواخر سده  دوم تا پایان سده  سوم هجری است. هد  نهایی این پژوهش، بازخوانی و بازشناسای زوایاایی 
در  کَامحَ  بان هشاامپنهان و ناشناخته از تاریخ تفکر امامیه است. پرسش اصلی این پاژوهش )آیاا خاط کلامای 

شاود کاه جریاان کلامای گیاری میبغداد، پس مرگ او باه طاور کلای باه محااق رفات؟(، باا ایان فرضایه پای
های کلامی شاگردان و پیروان فکاری او در بغاداد امتاداد و فعالیت هاپس از درگذشت او با تلاش حَکَم، بن هشام

آفرینای پار روناق نباود، کنشاگری و نقش حَکَام بان هشامرغم آنکه این جریان  کلامی مانند زمان  یافته است. به
عبادالرحمن و دیگار شااگردان  توجه بوده است. در این زمان یونس بان قابلپیروان فکری هشام در این دوره بسیار 

فتناد. همچناین گروهای از رمای شامار باه از فعالان برجسته  خاط کلامای یااد شاده در بغاداد حَکَم بن هشام
بغداد فعّال بودند. البته، این جریان کلامی در میان جامعه  امامیه  بغاداد مخالفاانی امامیان متثیر از هشام نیز در  غیر

 نیز داشته است. 

 هاواژهکلید

عبدالرحمن، متکلمان آل یقطین.  ، یونس بنحَکَم بن هشامجریان کلامی، بغداد، 

 tanyani_110@yahoo.com׀    شناسی دانشگاه ادیان و مذاه ، قم، ایران.    دکترای شیعه ∗
۱۶/02/۱3۹۹: دییتث خیتار         �       ۱3۹۸/ ۱7/07: رشیپذ خیتار  
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 درآمد

یکای از نامادارترین متکلماان  -  کاا م و اماام  صاادق از اصحاب امام - حَکَم بن هشام
داشته اسات قرارنیز   برخی از ائمه که مورد تمجید رودمی شمار به هجریسده  دوم امامیه در 

بود که بعضی بارای  تا جایی بلنداو  و کلامی جایگاه علمی. (۵۶0۔۵۵۴ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  )شیخ 
. هشاام (۱۸ ، ص۴،ج۱۴۱2)زمخشاری،  گفتندبا هشام سخن می شانرهاز منا  با افتخار، شدن مشهور

ریازی کارد و در ایان راساتا ای پیفکاری و کلامای ویاژه منظوماه    در پرتو معار  اهل بیت
های نوینی را در موضاوعات پردازی و تبیینشاگردانی پرورش داد و آیاری نیز تثلیف کرد. او نظریه

هاای های طاولانی نظرگاهبرای مادت وو امامت ارائه داد  الهی صفات الهی، کلامی چون توحید
رَدورزی نقد و  که در منابع باه  حَکَم بن هشام. پیروان فکری شدمیبررسی کلامی او در محافل خ 

ضامن  و پس از هشاام، نامبردارند (۵۹ ، ص۱۴۱3)فخر رازی،  یا حَکَمیه (7۱ ، ص۱۴0۸)بغدادی،  هشامیه
در نیماه  دوم  -دانیم که شهر بغداد میا همت گماشتند. هآموزه های او به گسترش آندفاع از آموزه

اسات و  رفتهمی شمار به حَکَم بن هشامهای کلامی پایگاه مهمی برای فعالیت -هجری سده  دوم 
گرفتن مباحرات فکری در آنجاا باه هماراه جمعای از  پس از تثسیس بغداد و رونق حَکَم بن هشام

های کلامی، در ایان شاهر باه شاگردانش از کوفه به بغداد مهاجرت کرد و افزون بر پیگیری بحث
هجاری باه عناوان کاانون اصالی ساده  دوم اشت و بغداد در نیمه  دوم تربیت شاگردانی همت گم

 مطرح بوده است.  حَکَم بن هشامشاگردان و پیروان فکری 
 حَکَام، بان هشااماین پرسش اساسی مواجه هستیم که آیا پس از مرگ اینک و در این پژوهه با 

های کلامی ایان که فعالیت جریان کلامی منسوب به او در بغداد به طور کلی به محاق رفت یا آن
های دیگاری نیاز ی این پرساش، پرساشجریان در آن شهر همچنان استمرار و تداوم یافت؟ در پ

که این خط کلامی تا چه زمانی در بغاداد امتاداد داشاته اسات و چاه اند، از جمله این طرح قابل
در ایان  حَکَم بن هشامآفرینی جریان کلامی عهده داشتند؟ حضور و نقش کسانی رهبری آن را بر

بازه  زمانی در بغداد تا چه انادازه باوده اسات؟ و آیاا ایان جریاان کلامای در میاان امامیاه بغاداد 
اش خاط ، شاگردان و پیروان فکریحَکَم بن هشامرسد پس از مخالفانی داشته است؟ به نظر می

های تداوم بخشیدند. البته، این جریان مانند دوران قبل پرآوازه نبود، اما فعالیت۔کلامی او را فکری
توجاه اسات.  کلامی و تثییرگذاری فکری متکلمان این جریان در این محدوده  زمانی بسیار قابال

هاای ماؤیر امامیاه در عناوان یکای از جریان باه حَکَام بن هشامشناسایی وبررسی جریان فکری 
های دوم و سوم هجاری، در تحلیال زوایاای پنهاان تااریخ تفکار امامیاه بسایارمهم اسات. سده
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های جدید، چندان به بررسی این جریان فکاری در بغاداد پرداختاه نشاده همه، در پژوهش این با
ره  کوتاهی به ایان جریاان داشاته گفتارهای خویش اشااست. محمدتقی سبحانی در ضمن درس

تاا  حَکَم بن هشامامتداد جریان فکری »ای با عنوان است. همچنین محمد جعفر رضایی در مقاله
گیری مدرسه  کلامای بغاداد فکری از آغاز تا شکلفعالیت این جریان « گیری مدرسه بغدادشکل

گیاری کارده و باه اجماال باه در سده  چهاارم و پانجم و در تماام مادارس کلامای امامیاه را پای
های این جریان در بغداد هم پرداخته است. در پژوهش  پیش  رو برآنیم که تا باه تفصایل و فعالیت

 در بغداد را واکاوی و بررسی کنیم.  حَکَم بن هشامکل خاص جریان کلامی پیرو به ش

و شاگردان او  عبدالرحمن های کلامی یونس بنفعالیت. 1

از موالی  (۴۴۶ ، ص۱۴07جاشای، )ن -  و امام رضا کا م از اصحاب امام -عبدالرحمن  یونس بن
شهرآشاوب، ابن) در بغاداد اسات حَکَام بن هشامترین شاگرد برجسته - خاندان سرشناس آل یقطین

در  - معارو  باه ساکا  - خلیالمحماد بنو عبدالرحمن  یونس بن رودگمان می (.۱۶7 تا، صبی
ارتبااط  حَکَام بان هشاامیونس باا روی،  به هر. ه باشندتربیت شده و پرورش یافت بغداد نزد هشام

طوسای،  شایخ) انادناام برده« غلمان هشاممن »با تعبیر او  که ازتا جایی ؛نزدیک و تنگاتنگی داشت
عهاده ،عنوان جانشین شاخ  استادش نیز به حَکَم بن هشاماو پس از مرگ  (.۵۶۱ ، ص2 ، ج۱۴0۴

البتاه،  (.۸۱۸ ، ص2 ، ج۱۴0۴ی، طوسا شایخ) در بغاداد، شاد دار رهبری جریان فکری منسوب به هشام
 و بگیارد قارارخودش به تنهایی هام ماورد توجاه  شدکلامی و فقهی یونس موج   برجسته   چهره  

و یاا  (20۸ ص ،۱۴0۸بغادادی، ) «یونسایه»با تعبیر فکری او  نویسندگان از متثیران از رو، بعضیاین از
 اند. دهکریاد  (۴0۱، 3۹۱، 3۶۱ ، ص۱۴۱۵طوسی،  شیخ) «یونسی»

فشاارها و  رغامباه -هاای کلامای را فعالیت ،عبدالرحمن پاس از اساتادش هشاام یونس بن
افکاار و  ،حاال ایان پیگیاری کارد. باا ،در بغاداد - اهای سیاسی دساتگاه خلافات عباسایتنگن

در مناابع بازتااب نیافتاه اسات.  حَکَم بن هشامهای کلامی دیدگاه های کلامی او به اندازه  اندیشه
 نظریاه  »مانناد ، ای از مباحث مهام کلامایکه یونس در پاره ها حکایت از آن دارندبرخی گزارش

، ۱۴0۴طوسای،  شایخ) «اساتطاعت مسا له  »و  (22۸ ، ص3 ، ج۱37۸الحدید، ابی ابن) «جسم لا کالاجسام
فرد و جنجال برانگیاز  اساتادش موافاق باوده اسات. هبهای کلامی منحصربا نظرگاه (3۶۴ ، ص۱ ج

فاصاله  حَکَم بن هشام از اندیشه   ،بعضی از پژوهشگران بر این باورند که یونس در مباحث امامت
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یکای از  ناگفتاه نماناد کاه (.۹7 ص ،۱3۹۱رضایی، ) گرفت و به دیدگاه جمهور امامیه گرایش پیدا کرد
، ۱۴0۴طوسای،  شیخ) عبدالرحمن، رد و نقد مخالفان بوده است های مطرح کلامی یونس بنفعالیت

اساات مخالفااان تاثلیف کاارده او هازار عنااوان کتااب در رد ّ  کااه و حتای گفتااه شاده (۸۱۸ ، ص2 ج
 . (7۸0 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ)

باا  تلاش برای مبارزه و مخالفاتدر دیگری عبدالرحمن بیش از هر چیز  دانیم که یونس بنمی
«واقفیاه»انحرافای  درگیری شدید او با فرقاه  آنها به که از جمله  شیعی فعّال بود های منحر   گروه

کوشیدند می  کا م البته، واقفیان پس از شهادت امام (.۸۱ ، ص۱۴0۴)ناوبختی،  توان اشاره کردمی
، دارندو همراهی با آن حضرت باز  های مالی از اعتقاد به امامت امام رضایونس را با وسوسهتا 

طوسای،  شایخ؛ ۴۴7 ، ص۱۴07)نجاشای،  واقفی تن ناداد های نامشروع منحرفانتنها به خواستهاما او نه
شدّت با واقفیان مبارزه کارد به ،اشعلمی و جایگاه اجتماعی پشتوانه   ه، بلکه ب(70۶ ، ص2 ، ج۱۴0۴

باه هاایش منا رهجریاان را در  هااواقفی او کاه گفته شاده و( 7۶7، 7۴2 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) 
یاونس بان اساتواری. شااید بتاوان گفات (2۹ ، ص۱۴00)اشعری،  ملق  ساخت« ممطوره کلاب»
باوده باه او  عنایت و توجه ویژه آن حضرت بسترساز،  عبدالرحمن در دفاع از امامت امام رضا 

 . (77۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) است
شدند، اسلامی موج  بدنامی امامیه می فهم که در جامعه  عبدالرحمن با غالیان کج یونس بن

غالیاانی مانناد ابوالخطااب،  تاوجهی در نکاوهش در خورنیز به منازعه برخاسته بود. از او اخبار 
، ۴۹۱۔۴۸۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) بشیر در منابع باقی مانده اسات سعید و محمد بن بن ةمغیر
)نجاشای،  گاشاتدر نقد آناان ن ةالرد علی الغلای با نام کتابحتی و  (777، 77۶، ۵۸۴ ،۵7۸،۶77، ۴۹۴

 ،جعل و دَسّ غالیان در اخباار امامیاهسب  حساسیت نسبت به که او به نقل شده . (۴۴۸ ، ص۱۴07
 .(۴۹0۔۴۸۹ص2، ج ۱۴0۴ ،یطوس خیش) کردگیرانه عمل میبسیار سخت در پذیرش روایات  

، ۱۴0۸)بغادادی،  انادگرایی ماتهم کردهرا باه تشابیه یاونس ،از مخالفان شیعه گفتنی است که برخی
آیاار و منقاولات او  همجموعا درگرایی یاونس ای مبنای بار تشابیهنشانه که هیچ حالی در؛ (20۸ ص

بی به یاونس نسابت شود. در کتاب تحف العقول در ضمن روایتی باور به معرفت اکتسامشاهده نمی
 :روایت اعتماد کردتکبه این توان لایل زیر نمیبه دکه  (۴۴۴ ، ص۱۴0۴شعبه حرّانی،  )ابن است داده شده

 روایت خبری نیست؛از این  توحیدو کتاب  کافیدر متون دست اول کلامی چون کتاب  .۱
 ؛ اندنس نسبت ندادهای را در مس له معرفت به یوچنین نظریهنگاران . کسی از مقالات2
 .(277 ۔27۶ ، ص2 ، ج۱370)برقی،  استخودش راوی احادیث معرفت اضطراری  ،یونس .3
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باه معرفات اضاطراری  -هشام ابان حَکام همانند  -اند که یونس نیز در این باره گفته برخیالبته، 
نظرگاه او رو، بعضی نهمی از و دانسته استفعلیت معرفت را به استدلال و نظر می وباورمند بوده 

 . (۱۵3 ، ص۱3۹۵)رضایی،  اندرا اکتسابی پنداشته در مس له  معرفت
تاا، نادیم، بی)ابن های فراوانکلامی و نگارش کتابهای فعالیت افزون بر - عبدالرحمن یونس بن

ی هشاام و جریاان فکار دهناده  ای نیز تربیت کرده است که آنان ادامهشاگردان برجسته - (27۶ ص
. پردازیممی اند که در ادامه، به آنهارفتهمی شمار به سوم اول سده   یونس در نیمه  

  در بغداد یونس متکلم شاگردان دیگرمتکلمان آل یقطین و . 1.1

متکلماانی  ،کردنددر بغداد فعالیت می حَکَم بن هشامکسانی که در زمرۀ جریان کلامی  ترینمهم
 - یقطااین در دساات داریام کاه علاای بان یهاای. گزارشبودناداز خانادان سرشاناس آل یقطااین 

طوسای،  شایخ) داشته اسات حَکَم بن هشامدر بغداد ارتباطاتی با  - نامدارترین شخصیت آل یقطین
هشاام گزارشای در نزد ها یقطین و دیگر یقطینی از شاگردی علی بن با این که. (۵۴۶ ، ص2 ، ج۱۴0۴

بن شاگردان ممتاز یونس حلقه  آل یقطین در  افراد شاخ    برخیدانیم که در دست نیست، اما می
اناد. جعفار آفارین بودهدر بغداد نقش حَکَم بن هشامو در امتداد خط فکری  اندبودهمن عبدالرح 

اماام رضاا، (۴00 ، ص7 ، ج۱3۶3کلینای، ) کاا م از اصاحاب اماام - یقطاین عبید بان بن عیسی  بن
یکای از ایان افاراد  - (77۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ)  و امام جواد (3۵3 ، ص۱۴۱۵طوسی،  شیخ) 

گرفتاه باود. خاودش در عبدالرحمن و هشاام مشارقی فرا که مباحث کلامی را نزد یونس بن است
 (7۸۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) «هما ادّبانا وعلمانا الکلام» عرضه داشت  به امام رضا باره این

، 2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) شادنازد آن دو او  آماوزیکالاماز کیفیت  و خواستار ارزیابی آن حضرت
عبدالرحمن  بن حکم و یونس بن وابستگی زیادی به جریان فکری هشام ،یقطینیجعفر . (7۸۹ ص

حکام، برتاری اندیشاه  بان هشااموارده بر  کوشید ضمن رفع اتهاماتبا نقل روایاتی می و داشت
. همچناین او در (۵۴۶۔۵۴۴ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) اصحاب نیز نشان دهدکلامی او را بر دیگر 

، 2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) نیاز اخبااری نقال کارده اسات (عبدالرحمن یونس بن)تمجید استادش 
همااره   رضاا عبدالرحمن با امام های یونس بناو در ملاقات ،ها. طبق برخی گزارش(77۹ ص

قماری باه هماراه  ۱۹۹در ساال و  (7۸۹، 7۸۱،7۸2 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ)  ملازم استادش بود
رسید و از اتهامات اصحاب امامیاه   یقطین خدمت امام رضابنو سایرعبدالرحمن و  یونس بن

، 2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) گازاری کارد لاهگ    حکام نازد اماام بن نسبت به جریان کلامی هشام
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هاای هایشان باا آموزهیقطینی و هشام مشرقی بر انطباق دیدگاهنین همچ ،ملاقات ایندر . (7۸۹ ص
 . (7۹0 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) ندورزیدتثکید   اهل بیت

غالیاان  خاوبی باا خاط فکاری میانه   (عبدالرحمن یونس بن)مانند استادش ه ،جعفر یقطینی
طوسای،  شیخ) دادمی اخباری نشر، سعید بن ةابوالخطاب و مغیر چوننداشت و در نکوهش کسانی 

. (۸2۹، ۴۸۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴
- و اماام عساکری امام هادی ،امام جواد ،از اصحاب امام رضا - عبید عیسی بنمحمد بن

عیسی  یقطینی هم در شامار شااگردان  برادر کهتر جعفر بن (۱20۔۱۱۹ ، ص۱۸ ، ج۱۴۱3موسوی خویی، )
؛ 3۸۸، 70، ۵۸، ۵7، ۴2، ۴0 ، ص۱ ، ج۱3۶3)ناک: کلینای،  داشاته اسات قرارعبدالرحمن  نامور یونس بن

 (33۴ ، ص۱۴07)نجاشای،  ساوق العطاش او در محلاه   .(32۹، 3۵۴، 3۱2، ۱3۸، ۹3 تاا، صصدوق، بی شیخ
  .کردگیری میپیآنجا را در  اشهای کلامیو فعالیت (27۸ تا، صندیم، بی)ابن زیستبغداد می

بان حکام و یاونس بن های هشامتثییر آموزه یقطینی در مسائل کلامی تحتعیسی   محمد بن
در میاان  او. (3۹۱ ، ص۱۴۱۵طوسای،  شایخ) انادیااد کرده« ونسایی» عناواناز او با  بود وعبدالرحمن  

دار میاراث-شااذان نیشاابوری که فضال بن تا جایی ؛ای برخوردار بودگرایان از جایگاه ویژههشام
و  (۸۱7 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) هکارداو را ساتایش  - در خراساانبرجسته  خط فکاری هشاام 

. محمااد باان(۸۱7 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوساای،  شاایخ) «لاایس فاای اقرانااه مرلااه: »گفتااه اسااتاش درباااره
رو، در تمجید و دفاع از هشاماین بسیار فعّال بود و از اشنی در دفاع از اسلا  فکریقطیی عیسی   

 (7۸۹، 7۸3۔77۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوساای،  شاایخ) و یااونس (۵۴۶۔۵۴۴، ۵۴2 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوساای،  شاایخ)
جریاان مقابال جریاان ز رهباران ا - بن اعین ةزرار نین او در نقد اندیشه  چاخباری را انتشار داد. هم

 (.۵0۹ ، ص2 ، ج3۶۴، 3۵7 ، ص۱ ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) روایاتی را نقال کارده اسات - حکم بن هشام
احادیاث ، و در نکاوهش رهباران ایان جریاانباود  شادّت مخاالف باه یقطینی با جریان غالیاان  

، 77۵، 702، ۵۸7، ۵۸۶، ۵۸۴، ۴۸۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) تاوجهی گازارش کارده اسات درخور
و در نقاد دیادگاه آناان  کردبا واقفیان نیز مخالفت می (یونس). او همانند استادش (۸۱۱، ۸0۸، ۸07

 . (33۴ ، ص۱۴07)نجاشی،  تثلیف کرد را الواضح المکشوم فی ال د ةلی اهل الوقومکتاب 
 امام رضاا ،کا م از اصحاب امام - یقطین علی بن حسن بن، متکلمان بنام آل یقطین از دیگر
امامیاه از  شناسان  که رجال است (۴۵ ، ص۱۴07؛ نجاشی، ۴3۴ ، ص۶ ، ج۱3۶3)کلینی،  -  و امام جواد

 ،صاراحت . به(۴۵ ، ص۱۴07؛ نجاشی، ۹۹ ، ص۱۴۱7طوسی،  شیخ) اندیاد کرده« فقیه متکلم»عنوان او با 
 ،عبادالرحمن در دسات نیسات یقطین از یونس بان علی بن گزارشی مبنی بر شاگردی حسن بن
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و  (۵۴۶ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) طل  رحمات نماوده حَکَم بن هشامدانیم که او برای ولی می
رو، گماان ایان . از(7۸۴ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) خبری نیز در تمجید یونس نقال کارده اسات

در برخای  اسات. بودهجریان فکری هشام و یونس  تحت تثییر ،او همانند عموزادگانش که رودمی
عبدالرحمن سخن باه میاان  عبید یقطینی با یونس بن عیسی  بن نشینی موسی  بناز منابع نیز از هم

هماه، از  ایان ؛ باا(۴0 ، ص۸ ، ج۱3۶۴طوسای،  شایخ؛ 2۸0، 27۹ ، ص3 ، ج۱3۶3طوسای،  شیخ) آمده است
دانیم. گرایش کلامی او چیزی نمی

-  از اصاحاب اماام رضاا - معارو  باه هشاام مشارقی 1ابراهیم خُتّلی بغادادی هشام بن

هشام و یاونس در جریان یران فکری ثاز متدیگر یکی  (7۸۹ ، ص2 ج 3۵7 ، ص۱ ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) 
 آموزی او نزد هشام و یونس در دست نیستآید. گزارش صریحی مبنی بر دانشمی شمار بغداد به
عیسای   بان گرایاانی چاون جعفارو حتای هشاام بودهدانیم که او در خط فکری هشام می و البته،

 بودند.گرفته یقطینی از او کلام فرا
 :نویسدمی عبیدعیسی بنش از محمد بنسنادبه ا   یابوعمرو کشی در گزارش مهم

یقطین باه نازد حضارت  و جمعی از آل   نفر از جمله یونس ۱۶هشام مشرقی به همراه 
. های اصحاب امامیه نسابت باه خودشاان، گلایاه کردنادو از اتهام سیدندر  رضا

فراگیری کلام از کسانی مانناد یاونس و  جواز از داردی این عیسی یقطینی درجعفر بن
، ۱۴0۴طوسای،  شیخ) ورزی آن دو را تثیید کردکلام که آن حضرت  ید هشام مشرقی، پرس

 تثکیاد  امام گو باودر گفتهشام مشرقی ، . همچنین در این نشست(7۸۹ ، ص2 ج
ساخن  ،با تکیه باه آنما  حاوی سخنان پدرانتان در نزد ماست و یکه کتاب جامع کرد
 . (7۹0 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) میگویمی

رضاا و اماام کاا م ابراهیم احمر از اصحاب امام هشام مشرقی را همان هشام بن ،حقّق شوشتریم
حارول کاه  هشاام کاه رودگماان مایبراین، بنا. (۵۱۱ ، ص۱0 ، ج۱۴۱۹)شوشتری،  معرفی کرده است  

هاای دیگار متکلماان اماامی استطاعت در کنار دیادگاه ابوالحسن اشعری از دیدگاه او دربارۀ مس له  
«احمار» وا ه   احتماالاً  .، همین هشام مشرقی باشاد(۴3 ، ص۱۴00)اشعری،  رده استسخن به میان آو

، ۱۴07، )نجاشای اسات یکای پنداشاته -  اماام رضاا صاحابی دیگار - ابراهیم عباسای نجاشی او را با هشام بن .1
اباراهیم مشارقی را غیار از  و هشاام بان دانساتهبرداشات نجاشای را نادرسات  ،معاصرشناسان اما رجال ،(۴3۵ ص

. (۵۱۸ ص،  ۱0، ج۱۴۱۱۹، ؛ شوشتری2۹2 ص، 20 ، ج۱۴۱3، خویی موسوی) اندابراهیم عباسی دانسته بن هشام
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 شاود کاه نظرگااه او در مسا له  تصحیف شده است. ایان گماناه از آن رو تقویات می« حرول»به 
. (۴0۔3۹ ، ص۱3۹۴)اقوام کرباسی،  نزدیک استبسیار  حَکَم بن هشاماستطاعت با دیدگاه 

خالا   برنیز  -( 3۶3 ، ص۱۴۱۵طوسی،  شیخ)  از اصحاب امام رضا -بهمن  یونس بن علی بن
 برخایدر تثییاد  یتایداشاته و روا قارار حَکَام بان هشاامدر خط فکری  1،بهمن پدرش یونس بن

عیسای  . جعفار بان(۵۴۴ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) منتشر کرده است ،حَکَم بن هشامهای اندیشه
. با توجه باه (۵۴۴ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) نیز با او مرتبط بوده است - بنام یونس شاگرد   -یقطینی

 او در دوران زعامات فکاری   کاه رودگماان مای ، بهمن با امام رضا یونس بن صحبت علی بن
اسات. محماد  بودههای یونس تثییر آموزه بیشتر تحت زیسته و احتمالاً عبدالرحمن می یونس بن

 (37۸، 3۶۶ ، ص۱۴۱۵طوسی،  شیخ)  و امام جواد از اصحاب امام رضا -عبدالرحمن  یونس بن بن
کاه او روایتای در تمجیاد  ویاژه آن باه؛ داد جاایرا نیز شاید بتوان در خط فکری پدرش یاونس  -

 ارتباط داشتهاو  نیز باشاذان نیشابوری  بنو فضل  (77۹ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) پدرش نقل کرده
در عمیار محمد بن ابی بندهمیونس  محمد بن .  اهراً (77۹، 773 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) است
باه نفاع دساتگاه خلافات بار ایار  عمیار را از اعتارا ابی ابنهارون عباسی بوده و در آنجا  زندان

. بعیااد (۸۵۵ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوساای،  شاایخ؛ 32۶ ، ص۱۴07)نجاشاای،  شااکنجه، باار حااذر داشااته اساات
د. گرفتاه باشا قارارهای کلامی مورد آزار و اذیت خلیفاه عباسای ماید که او به سب  گرایشنُ نمی

مبنای بار  و تنهاا روایتای یونس در دست ناداریم کلامی محمد بن دیدگاهالبته، گزارش زیادی از 
. (773 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) است نقل شده از او نادرست واقفیان و اندیشه   بصیر تکذی  ابو

 در بغداد عبدالرحمن اجتهادی یونس بن۔خط فقهی. 1.2

در میاان برخای از اماا با قالبی مدون عرضه شد،  های صادقینتلاش و باسده  دوم فقه امامیه در 
داشات و بار پایاه موضاعوجاود  یهایفقهی چالش در فهم اندیشه  سده  دوم اصحاب امامیه در میانه 

متمایز تقسیم  گوناگون فقهی، اصحاب امامیه در این دوره به چند گروه های مربوط به کاربرد ادله  گیری
. یکای از (۱۶7 ص ،۱3۸0)پاکتچی،  بستندکار میبه را تحلیلی فراتر از متون روایات، شدند که در فقهمی

در مذمت یونس اخبااری را انتشاار داده  که (۱0۱ ، ص۱۴22، غضائری)ابناست به غلو تهم م بهمن از راویان یونس بن .1
(.3۵7 ص، ۱ ، ج۱۴0۴، شیخ طوسی) است
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و یاونس  حَکَام هشاام بانجنااح  ،و ساوم هجاریساده  دوم های فقهای در ترین جناحشاخ 
. ناگفتاه نماناد (2۱ ، ص۱3۸۵)پااکتچی،  انادمعرو  بوده« گراییاجتهاد»که به  است عبدالرحمن بن
 همچاوندر عرصه فقاه،  حَکَم هشام بن و ییر نبودهثتشان بیهای فقهیرزی آنان در اندیشهوکلامکه 

و حتی آیااری چاون کتااب  (۵2 ، ص۱۴۱۴مفید،  )شیخ برخوردار بوده است ویژه عرصه کلام از موقعیتی
۔ فقهای  یآرا ،حاال ایان . با(۴33 ، ص۱۴07)نجاشی،  را در فقه تثلیف کرده بود و الفرائض علل التحریم

عبادالرحمن  های فقهی شاگردش یونس بانبازتاب نیافته است و دیدگاهچندان اجتهادی او در منابع 
 در میاانرا در زمارۀ شاش فقیاه برتار  کاه اوتا جایی ؛بیش از او در تاریخ فقه امامیه مطرح بوده است

. (۸03 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) اندجای داده  و امام رضا کا م صحاب اماما
 -سجساتانی  اللّاهعبد های زیادی از فقه را از حریز بانبخش عبدالرحمن یونس بن نقل است که

ولای روش اجتهاادی او باا رویکارد  ،(۶۸۱ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) فته بودگرفرا - از شاگردان زراره
هاای فقهای یاونس بار آموزه. (373 ، ص۱ ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) اعین تفاوت داشت بن ةگرایی زراریأر

)پااکتچی،  مبتنی باود ،کردن عمل به اخبار آحاد تجویز عمل به نوعی قیاس در استنباط فقهی و محدود
روش استنتاجی و اجتهاادورزی یاونس در تحلیال  - در نگاه منتقدان -. باید افزود که (۱۶7 ، ص۱3۸0

قیااس باه کاردن  رو، او را باه عمالاین . از(2۱ ، ص۱3۸۵)پاکتچی،   شدتلقی می« قیاس»، مسائل فقهی
سانّت  ورزی در دایاره  در حالی که یونس باه اجتهااد؛ (3۱۱ ، ص3 ، ج۱۴0۵)سید مرتضی،  کردندمتهم می

نیاز در  - استاد یونس - حَکَم هشام بنکه  گفتنی است. (70، ۴2 ، ص۱ ، ج۱3۶3)نک: کلینی،   بند بودپای
 . (220 ، ص۱۴07)نجاشی،  نظر داشت سالم اختلا    قیاس با هشام بن مس له  

، لیف آیار فراوان فقهی چون الجاامع الکبیار فای الفقاهثعبدالرحمن با ت یونس بن حال،به هر 
، ۱۴07نجاشی، ) علل الکبیرالو  اختلا  الحج، حتجاج فی الطلاقلاا، علل النکاح و تحلیل المتعه

۔فقهی خاویش را در بغاداد ز، رویکارد اجتهاادیمبارّ  یو همچنین با پارورش شااگردان (۴۴7 ص
یاا « یونسای»بود، در منابع به  هعبدالرحمن تربیت کرد گسترش داد. نسلی از فقیهان که یونس بن

ه شاگردان فقهای یاونس در بغاداد . از جمل(۹۸ ، ص۱3۹۱)نک: رضایی،  نامبردارند« اصحاب یونس»
از اصحاب مورد اعتمااد امامیاه  و بغدادی نویسنده کتاب المتعه موسی وراق توان به عباس بنمی

و  (3۶۱ ، ص۱۴۱۵طوسای،  شایخ) «یونسی»شناسان با تعبیر که رجال (2۸0 ، ص۱۴07)نجاشی،  اشاره کرد
روایات ۶0. عباس وراق قری  به (2۸0 ، ص۱۴07)نجاشای،  انداز او نام برده« من اصحاب یونس»یا 

باا  که این امر بیش از پایش ارتبااط فقهای او (۹۹ ، ص۱3۹۱)رضاایی،  فقهی از یونس نقل کرده است
 سازد. روشن می را یونس
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تلمیاذ »کاه باا تعبیار اسات  یاونس فقهی از شاگردان یکی دیگر عمران همدانیابی یحیی بن
؛ علامه حلای، ۴۵۱۔۴۵0 ، ص۴ تا، جصدوق، بی )شیخ اندیاد کردهاز او « یونسی»و « عبدالرحمن یونس بن

تاا، )برقای، بی دانساته  اماام رضاا نورسایده و جاوان . برقی او را در زمرۀ اصحاب  (2۹2 ، ص۱۴۱7
عماران  ابی . یحیی بن(۸2۸ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) ضرت مکاتبه داشته استآن حبا که  (۵۴ ص

، 2۸، 2۶ ، ص۱۴0۴، صافّار) عبدالرحمن نقال کارده اسات روایات فراوانی در فقه و کلام از یونس بن
، ۴ تاا، جصادوق، بی ؛ شایخ2۴۴ ، ص7 ، ج2۱ ، ص۵ ، ج2۶۵ ، ص۱ ، ج۱3۶3ی، ؛ کلین۱۶۸، ۱۶۵، ۱۵۸، ۱3۶، ۱30
، ۱0 ، ج3۱۵ ، ص۹ ، ج۱۴0 ، ص۶ ، ج۱3۶۴طوساای،  شاایخ؛ 200، ۱32 ، ص۱ ، ج۱3۸۵صاادوق،  ؛ شاایخ2۸0 ص
ای در میاان امامیاه برخاوردار باوده و عمران همدانی از جایگاه ویژهابی ابنکه  باید افزود. (33 ص

 . (۸2۸ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) داشته است - اهراً در فقه  - خودش نیز پیروانی
معارو  باه  یمهاران کرخا بان اللّاهعبد به احماد بان باید ی یونس  همچنین از شاگردان فقه

مان »کاه باا تعبیار  (۹۱ ، ص۱۴07؛ نجاشای، ۸37 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) اشاره کرد« خانبه ابن»
خانباه نیاز  . ابان(۸37 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) انداز او یاد کرده« عبدالرحمن غلمان یونس بن

داشاته  روز به نام التادیا رو یونس بوده است. او کتابی در موضوع اعمال شبانه اهراً در فقه دنباله
گماان . (۹۱ ، ص۱۴07)نجاشای،  استآن را ستوده « د، صحیححسن جیّ »و نجاشی با تعابیری چون 

اسات نگاشاته شاده (عبدالرحمن یونس بن)استادش  این ایر در شرح کتاب یوم و لیله رود کهمی
 . (۴۴۸ ، ص۱۴07)نجاشی،  

حسان و امام  از اصحاب امام هادی - مطهر بغدادی احمد بن محمد بن ،شناسان امامیهرجال
اناادخوانده« یونساای»را نیااز  - (۴0۱، 3۹۱ ، ص۱۴۱۵طوساای،  شاایخ؛ ۶0 تااا، صی)برقاای، ب   عسااکری

را ق(  20۸)م.  ن بغادادیعبادالرحم او یاونس بان که رود. گمان نمی(۴0۱ ، ص۱۴۱۵طوسای،  شیخ) 
مطهار بغادادی تنهاا  ابنرو، هیچ روایتی از یونس نقل نکرده است. از ینهم از و در  کرده باشد

 و دو روایت فقهای در موضاوع ازدواج و نمازهاای (3۵۴۔3۵3 ، ص۱۴۱۱)خصیبی،  یک روایت کلامی
 فقهای مسا له   ایانکاه در  (۹۹ ، ص۱3۹۱)رضاایی،  مانده استمستحبی در ماه رمضان در منابع باقی

 که رودرو، احتمال میاین . از(۹۹ ، ص۱3۹۱)رضایی،  عبدالرحمن اشترا  نظر دارد با یونس بن اخیر
اش از پاذیری فقهایرداشته و یونسی خواندن او به ساب  تثیی قراراو در امتداد جریان فقهی یونس 

 یونس بوده است. 
بغاداد  در کاه اسات -  از اصحاب امام جواد -شعی  بغدادی  نوح بن ،امامیه ییکی از فقها

؛ ۴۴۱، ۴2۶ ، ص2 ، ج۱370)برقای،  انادتوجهدر خور و احادیث فقهی او در مصادر امامی  کردفعالیت می
، ۱3۶3 طوسای، شیخ؛ ۴۴3، 323، 2۹۸ ، ص۶ ، ج۵۶2 ۔۵۶۱، 3۶3۔3۶2، 33۸ ، ص۵ ، ج2۵0 ، ص3 ، ج۱3۶3کلینی، 
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اهاال  اصااالتاً  . او(37۱، 2۴۱، ۱۴2، ۱2۴ ، ص۱ ، ج۱3۶۴طوساای،  شایخ؛ ۱3۴ ، ص2 ، ج۴۸3، ۱07، 3۵ ، ص۱ ج
)شوشاتری،  گرفتاه اسات قرارنیشابور بود و با عنوان نیشابوری و یا خراسانی در طرق بعضی از روایات 

، ۱۴0۴ی، طوسا شایخ) مارتبط باود حَکَم هشام بنشعی  با محافل هوادار  . نوح بن(۴۱0 ، ص۱0 ، ج۱۴۱۹
نقال کارده اسات روایات   ،مهتادی اشاعری گرایاانی چاون عبادالعزیز بانو از هشام (۸33 ، ص2 ج
در عاراق باا  - هوادار بنام هشام و یاونس - شاذان فضل بن، . افزون بر این(2۴۹ ، ص۱۴03صدوق،  )شیخ 

با تعاابیری  و (۸33۔۸32 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ)  گرفتهو مسائلی از فقه را نیز از او فرا کرده تاو ملاقا
. باا (37۹ ، ص۱۴۱۵طوسای،  شایخ) شعی  یاد کارده اسات از نوح بن« مرضیاً  صالحاً  عالماً  فقیهاً »مانند 

دانیم. عبدالرحمن چیزی نمی از ارتباط این فقیه بغدادی با یونس بن ،این همه

 در بغدادهشام  و پیروان شاگردان. فعالیت کلامی دیگر 2

برخی دیگر از  عبدالرحمن و شاگردان او در بغداد، های کلامی و فقهی یونس بنبر فعالیت افزون
ساوم در بغاداد فعالیات کلامای  و اوائال ساده  ساده  دوم اواخار  ازنیاز  حَکَم هشام بنشاگردان 

کردناد. یکای از شااگردان از یونس در بغاداد فعالیات میاند. شاید بتوان گفت آنان مستقل داشته
)نجاشای،  اسات  کاا م اماامو  صادق اماماصحاب  ازمشهور هشام، ابومالک حضرمی کوفی 

اناداز او یااد کرده« فای الحادیث ةً یقا ةً ، یقکان متکلماً »شناسان با تعبیر رجالکه  (20۵ ، ص۱۴07
 او از کاه ابومالک حضرمی رابطه نزدیکی با هشام داشته است تاا جاایی. (20۵ ، ص۱۴07)نجاشی،  

هشاام زماان باا .  ااهراً او هم(۴۱0 ، ص۱ ، ج۱3۶3)کلینای،  انادنام برده« احد رجال هشام»عنوان  به
در مجاالس کلامای دولتماردان  حَکَم هشام بنآنجا به همراه از کوفه به بغداد آمده و در  حَکَم بن

درگیری ابومالاک  ،. به احتمال زیاد(372۔37۱ ، ص3، ۱۴0۴)مسعودی،  است جستهعباسی شرکت می
که هشام در ایان نازاع  بغداد رخ داده استدر بارۀ شؤون امام در عمیر بغدادی ابی ابنحضرمی با 

 . (۴۱0 ، ص۱ ، ج۱3۶3)کلینی،  از دیدگاه او جانبداری کرده بود
 نیز او از یک شخصیت مستقل کلامی، اما داشت قرارابومالک حضرمی در شمار یاران هشام 

واکاااوی  امدر مقاا .(۵2۔۵۱، ۴3۔۴2 ، ص۱۴00)اشااعری،  برخااوردار بااود و حتاای پیرواناای هاام داشاات
. او آیدمیبه چشم  حَکَم هشام بناو و  یهای اندکی میان آراهای کلامی حضرمی، تفاوتدیدگاه

به استطاعت مع الفعل بااور داشاتند - حَکَم هشام بن همانند - استطاعت در مس له   ،و اصحابش
، ۱۴00)اشاعری،  اندحال، در این موضوع اختلافاتی نیز با هشام داشاته این و با (۴3 ، ص۱۴0)اشاعری،  
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الهی را باه حرکات تفسایر  ارادۀ - حَکَم هشام بن همانند -. ابومالک حضرمی و پیروانش (۴2 ص
)اشاعری،  تعاالی اساتذات باری از خلا  هشام، اعتقاد داشتند که ایان اراده غیار ، اما براندکرده

تعاالی را مرال  اش معرفات بااری. همچنین ابومالک حضرمی و وابساتگان فکاری(۴2 ، ص۱۴00
جایز اسات  اختلا  داشتند و معتقد بودند ولی در تبیین آن با هشام  ، دانستندهشام اضطراری می

)اشاعری،  مکلف سازد قرارخداوند برخی از بندگان را از معرفت منع نماید و با وجود این آنان را به ا
 . (۵2۔۵۱ ، ص۱۴00

محماد بان، کاه در بغاداد فعالیات کلامای داش حَکَم بن هشام یکی دیگر از شاگردان برجسته  
نجاشای، ) «حَکَام بان هشامصاح  »که در منابع با عنوان  است« سکا »خلیل بغدادی معرو  به  

شااذان  فضال بان، از او یاد شده (۹3 ، ص۴ ، ج۱3۱7حزم، ابن) «حَکَم بن هشامتلمیذ »و  (32۸ ، ص۱۴07
عبادالرحمن معرفای کارده اسات مارگ یاونس بان از پاس حَکَم بن هشاماو را رهبر جریان فکری 

چون جعفار  که سکا  در بغداد با بزرگان معتزله داریم یهای. گزارش(۸۱۸ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) 
ق(2۴0)م.  اساکافی اللّاهعبد محماد بانو  (۱70۔۱۶۹ تا، ص)خیاط، بی ق( 23۶)م.  حرب معتزلی بن

ای از پااره ،نگاارانوگوی کلامی داشته اسات. برخای از مقاالاتمنا ره و گفت (2۱2 تا، صی)خیاط، ب 
تعاالی از حرکات بااری ،عقیدۀ ساکا  اند که بهو گفته گزارش کردهرا  کلامی سکا  بغدادی یآرا

. (2۱3 ، ص۱۴00)اشاعری،  دانساتاو طفاره را بارای خداوناد روا نمی . با این هماهصفات ذات اوست
دانسات و علام ث میمحد  تعالی را علم باری - حَکَم بن هشام همانند استادش -همچنین سکا  
، ۱3۱7حازم، ابن) کنادخداوند برای خویش علام ایجااد میبر آن بود که  پذیرفت وهمیشگی را نمی

 . (۵۴۴ ، ص۱0 ، ج۱۴۱3؛ ذهبی، ۱۸2 ، ص۴ ج
کاه در مسا له علام اناد ناام برده« سکاکیه»ای به نام نگاری از نحلهدر برخی از منابع مقالات

تعاالی و صافت عاالم از صافات ذاتای باری استخداوند عالم بالذات  که گفتندتعالی میباری
م را بار توان صفت عاال  تعالی بدان تعلق بگیرد و بعلم باری تا ولی باید چیزی موجود باشداست، 

خداوند باه چیازی کاه موجاود نیسات  توان گفتنمی ،)هستی( نباشد اطلاق کرد. اگر چیزی او
محماد بان  یفکار روانیاپ« ساکاکیه»منظور از  رودگمان می. (2۱۹ ، ص۱۴00)اشعری،  م استعال  
  .هستندسکا   لیخل

تاا   از اصحاب برجسته  امام رضاا -ق(  2۶۱)م.  جعفری مجانبداری ابوهاش ،این میاندر 
های شاخ  علمی و اجتمااعی امامیاه در از چهره و (۱2۴ ، ص۱۴۱7طوسی،  شیخ)  امام عسکری

و یاونس بان حَکَم بن هشاماز جناح کلامی  (۱32 ، ص۱۹ ، ج۱۴07)نک، ذهبی،   - سده سوم در بغداد
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؛ هرچند گزارشی از مصاحبت او با هشام و یونس توجه است عبدالرحمن بیش از هر چیزی قابل 
ام و یونس در بغداد رود او در بغداد با محافل طرفدار جریان فکری هشدر دست نیست، گمان می

شیوع گرایی در میان امامیان هشام ضد سوم هجری که جوّ  نخست سده   در نیمه  مرتبط بوده است. 
و  حَکَام بن هشامدر تثیید   اخباری را از ائمه تا کوشیدیافته بود، ابوهاشم جعفری می و شدت

اتهاماات اصاحاب  تاا (7۸3۔7۸۱ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) عبدالرحمن منتشار ساازد یونس بن
آن درباارۀ صراحت،  به ،رواز همینسازد و خنری   در جامعه  امامیه را هشام و یونسدربارۀ  مخالف

هموست که از امام جواد .دادرا نیز نشر می امامانآمیز و پاسخ تثیید کردسش میپر  دو از ائمه
چقادر از ، خدا او را رحمت کناد: »آن حضرت در پاسخ به او فرمودند د ویدربارۀ هشام پرس  

. او در تثییاد برخای آیاار (۵۶0 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) «)اهل بیت( دفاع کرده است این ناحیه
 ،افازون بار ایان (7۸0 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) اسات نقال کارده  اخباری را ائمه یونس نیز

تا اواخر عمرش در بعضای ق(  2۶۱)م.  عفریهاشم ج دهد ابوگزارشی در دست است که نشان می
، ولای گرایش داشته است حَکَم بن هشامبه دیدگاه  تعالی،چون مس له  علم باری از مسائل کلامی

گردانادمیشاام در بااب علام  روی باراز دیادگاه ه   اهراً با راهنمایی اماام حسان عساکری
  1.(2۴۹ ، ص۱۴23؛ مسعودی، ۴3۱۔۴30 ، ص۱۴۱۱طوسی،  شیخ)

هاشام  عبید و اباراهیم بان عیسی بن شاذان، محمد بن چون فضل بن یگرایانباید افزود که هشام
، ۱ ، ج۱3۶3؛ کلینای، 32۹ ، ص۱ ، ج۱370برقای، ) اندروایت نقل کرده او مرتبط بوده و ازبا ابوهاشم جعفری 

 کاه . شااید بتاوان گفات(۸2۱، 7۸3 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ؛ 2۸۶ ، ص2 ، ج۱۴0۴صادوق،  ؛ شیخ۹۹ ص
افراد، موج  چنین ارتباطاتی شده است.  این ز اسلا  فکری  طرفداری ابوهاشم جعفری ا

 حَکَم بن هشامامامی  پیروان غیر. 3

امامیاه نیاز  در میان غیارتثییرگذاری فکری هشام بن حَکَم تنها در میان امامیه نبوده است، بلکه او 
اماامی  است که برخی اندیشامندان غیارداشته است. شواهدی در دست  هوادارانیمندان و هعلاق

رو، ینهما ازاندیشایدند و اناد و مانناد او میتثییر هشام بوده ای از مباحرات کلامی تحتدر پاره
راشاد بان داوود بان ،یکای از ایان افاراد اند.آنان را در زمرۀ امامیاه برشامرده ،برخی از مخالفان

آورده است. «حَکَم بن هشام»را به جای  «هشام فوطی»ابش البته، مسعودی در کت .1
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برخای از کاه  سانت اسات پردازان بزرگ اهلاز نظریه 1 - از اهالی واسط -ن جواربی عبدالرحم 
حزم اندلسی و به تباع او اند. ابنرا شیعه و از متکلمان بزرگ امامیه معرفی کرده اونویسندگان عامه 

، ۱3۱7حازم، )ابن «)امامیه( ار متکلمیهمکان داوود الجواربی من کبّ »اند: درباره  جواربی گفته ،ذهبی
جاای امامیاان  ه  دایارگاه در هیچ او کهاست  حالی این در. (۴3۶ ، ص۱۶ ، ج۱۴07؛ ذهبی، ۱۸2 ، ص۴ ج

، مخالفاان تا رسد آنچه موج  شدهاند. به نظر میو بزرگان امامی نیز او را از خود ندانسته 2نداشته
پاذیری جاواربی در ییرثت فکری و یا احیانا تدهند، شباه قرارمتکلمان امامی  جواربی را در جرگه  

 ای از مسائل کلامی از اندیشمندان امامیه بوده است. گفته شده کاه داوود جاواربی باه نظریاه  پاره
س فای أر»و حتی ذهبی او را با تعبیر  (۱0۵ ، ص۱ تا، ج)شهرستانی، بی باور داشته« جسم لا کالاجسام»

های دانیم که یکای از دیادگاه. می(23 ، ص2 ، ج۱3۸3)ذهبای،  استمعرفی کرده « الرفض والتجسیم
به احتماال  که ودهب« جسم لا کالاجسام» هجری نظریه  سده  دوم در  حَکَم بن هشامبرانگیز چالش

فراطی زیاد . احتماال (۹۵ ، ص۱3۹۱)رضاایی،  اسات شاده)تعطیل( معتزلیان مطارح  در برابر تنزیه ا 
تبااارش همشااهری واسااطیتااثییر  مساا له تحااتجااواربی واسااطی در ایاان  کااه داوودرود ماای

هرچند از ارتباط هشام و جواربی در واسط چیزی گازارش نشاده ؛ گرفته باشد قرار حَکَم بن هشام
تعاالی نیاز حرکت و سکون برای باری به هعقید به - حَکَم بن هشامهمانند  -است. همچنین او را 

نگااران نیاز برخای از اتهاماات مقاالات ، برخی. افزون بر این(۶2 ، ص۱۴۱3)فخر رازی،  متهم کردند
متوجاه داوود جاواربی  را هام عینااً  - ماتکلم برجساته امامیاه -سالم جاوالیقی  تشبیهی هشام بن

ای از مباحاث توحیاد و جاواربی در پااره که داوودرود گمان می ،با توجه به این مطال  3اند.کرده
ساده  دو تن از نامورترین متکلمان امامیه در  - سالمو هشام بن حَکَم بن هشامتثییر  تحت ،صفات

 است.  بوده -دوم 
زیاد حداد معتزلی ناام  باید از ابوحف  عمر بن حَکَم بن هشامامامی  مندان غیرهعلاق میان از

دعیاه ومن الب  »ندیم دربارۀ او گفته است:  از این شخصیت کلامی آگاهی اندکی داریم. ابن 4برد.

.۴27 ، ص2 ، ج۱3۹0حجر،  ؛ ابن۱7۶ ، ص۱۴32دربارۀ او، نک: بحشل واسطی،  .1
.(۱۵3 ، ص۱۴00، )اشعری یاد کرده است« مرج یان» ابوالحسن اشعری او در زمره   .2
، )اشاعری اساتاند که جواربی معتقد بود که خداوند از دهان تا سینه توخالی و در بقیاه اعضاا تاو پار گفتهبرای مرال،  .3

، تاابای، )شهرساتانی انستدتعالی را دارای وفره سوداء )موی زیاد سیاه( میکه جواربی باری و یا این (20۹ ، ص۱۴00
.(7۵ ، ص۱۴0۸، )بغدادی سالم نسبت داده شده است ها به هشام بنعین همین دیدگاه (۱0۵ ص،  ۱ ج

اد معتزلی با ابو حفا  حاداد که ابوحف  حد ناگفته نماند .232ص، ۱ج  تا،ی، بنک: قاضی عبدالجبار ،درباره  نام او .4
← 
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رساد او از معتزلیاان باه نظار می ،«بدعیاه». با توجه به تعبیار (2۱۶ تا، صندیم، بی )ابن «کان معتزلیاً 
را در  اباوحف  حاداد ،رفته است. قاضای عبادالجبار معتزلایمی شمار به معتزله مطرود جامعه  
سید مرتضی این ادعاای . (۵۱ ، ص۱ تا، ج)قاضی عبدالجبار، بی سای امامیه نام برده استؤزمرۀ علما و ر

گماان . (۸۹ ، ص۱ ، ج۱۴۱0مرتضی،  )سید را رد کرده است بودن اوقاضی عبدالجبار را ناذیرفته و امامی
و  قاضای عبادالجبار هاست، اماا آنچا درستنظرگاه سید مرتضی دربارۀ مذه  حداد  رود کهمی

پاذیری حاداد ییرثدهند، ت قرارحف  حداد را در شمار امامیه  ابو را واداشته است تا دیگر معتزلیان
 ساند گازارش سلساله   میه و ارتباط او با امامیاان باوده اسات. دردر برخی از مسائل کلامی از اما

دست داده اسات، به حَکَم بن هشامکه ابوعمرو کشی دربارۀ چگونگی دستگیری  یفردبهمنحصر
رحمن اساتماع کارده اساتعبادال ایان مااجرا را از یاونس بان او ابوحف  حاداد واقاع شاده و

گرا توان گفت او با محافال هشااممی ،. با توجه به این گزارش(۵۴0۔۵30 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) 
روسات کاه  ایان از مرتبط بوده است و احتمالاً  - حَکَم بن هشام شاگرد برجسته   - از جمله یونس

شناسانده و ابوعلی جبایی هام او  قاضی عبدالجبار او را در کنار هشام از جمله اندیشمندان امامی
. (37 ، ص20 ، ج۱۹۶۵)قاضاای عباادالجبار،  گان مااذه  امامیااه برشاامرده اسااتکنناادرا در زماارۀ یاری

 در مسا له   حَکَم بن هشامپذیری ابوحف  حداد از ییرثسخن قاضی عبدالجبار مبنی بر ت ،براینبنا
 . احتماالاً (۵2۹و۵2۸ ص، 2 تاا، ج)قاضی عبدالجبار، بی کلی نادیده انگاشت طوره توان بعصمت را نمی

اساتادان آشنا شده ؛ زیرا او در شامار  حَکَم بن هشامهای راوندی از طریق ابوحف  با اندیشه ابن
 . (۱۴۹ تا، صبی)خیاط،  داشته است قرار نیز راوندیابن

را نیاز بایاد در  - از معتزلاه گردانرویدو تن از متکلمان معتزلی  -راوندی ابنابوعیسی وراق و 
آن  اندهآورد. هرچند برخی نویساندگان کوشاید حساب به حَکَم بن هشامامامی  پیروان غیر شمار

آن دو  کاه دانیم، اماا مای(۴۱۔3۸، 3۴ ، ص۱3۹۱)میرزایی،  مذه  معرفی نمایندو را مستبصر و امامید
و در درگیری با معتزلیان  1به امامیه چسباندند را کیشان سابق خود، مدتی خودبرای مخالفت با هم

رو، ایان از (۱۶0 تاا، صخیااط، بی) و بهاره بردناد ههای اندیشمندان امامی وام گرفتااز بعضی دیدگاه

→ 
ق( متفاوت است. 270نیشابوری صوفی )م. 

گویاد: راونادی میپس از نام بردن از اندیشمندان امامیه با تعبیری دقیق درباره  ابوعیسای وراق و ابن ،ابوالحسن اشعری .1
با توجه باه  .(۶۴ ، ص۱۴00، )اشاعری «امهفی الام الراوندی وألّفا لهم کتباً  ابنقد انتحلهم )امامیه( ابو عیسی الورّاق و»

پیاروان بشار مریسای  راونادی را در زماره   ابنمتکلمان امامیه قرار داد. حتی او  توان آن دو را در زمره  نمی« انتحال» وا ه  
(۱۴0 ، ص۱۴00، )اشعری مرج ی قرار داده است
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راوندی در میاان  ابنوراق و  ابوعیسی  روی،  به هرآنان را امامی قلمداد کرد. ، توان به طور قطعنمی
اناد و در بعضای از مباحاث بوده حَکَام بان هشاامتاثییر  متکلمان امامیه بیش از هر کسی تحت

یات بااریؤراوندی در بحاث رابنکه گفته شده  برای نمونه،اند. ستفاده کردها کلامی از دیدگاه او
علی جبایی نیاز کتااب  است که ابوکرده  ای ارائهیهنظر حَکَم بن هشامبا تکیه بر مباحرات  ،تعالی

سااعی، )ابن نگاشات آنرا در نقد  یهؤالراوندی علی ما یسنده الی هشام فی الرّ  ابننقض ما یحتج به 
 . (۱۶۶ ، ص200۹

)حضاری( را نیاز  سعید حصاری علی بصری معرو  به ابو حسن بن، شاید بتوان به این گروه
معتزلاه  پیارو اندیشاه   او در آغااز   ،ندیم. به گزارش ابن(۱۹۔۱۸ ، ص۵ ، ج۱۹۶۵ر، )قاضی عبدالجبا اضافه کرد

سعید حصری به امامیاه اطالاع  . از گرایش ابو(2۱۵ تا، صندیم، بی )ابن از این گروه جدا شد بود و ساس
و  (2۱۵ تاا، صبی نادیم، ص ن)اب داشته  دانیم که او ایری به نام کتاب فضائل علیزیادی نداریم، اما می

تاا، )قاضای عبادالجبار، بی قاضی عبدالجبار معتزلی نیز او را در زمرۀ بزرگان متکلم امامیه برشمرده اسات
حصااری از  ساعید پاذیری ابااو. بایاد اذعااان کارد کااه گازارش صااریحی مبنای باار تثییر(۵۱ ، ص۱ ج

، وراق عیسای   ناام او باه هماراه اباو نشاده، اماا ذکاردر مناابع یافات  حَکَم بن هشامهای اندیشه
)قاضای  از سوی برخی نویسندگان حَکَم بن هشامحف  حداد در ردیف  الحسین راوندی و ابو ابو

سازد. محتمل میاز افکار هشام را  اوبودن  ، متثیر(37۱، 232 ، ص۱ تا، ج، بیعبدالجبار

 در بغداد و یونس حَکَم بن هشاممخالفان جریان فکری . 4

هاای داشته است که آرا و اندیشه نیز در میان امامیان بغداد مخالفانی حَکَم بن هشامجریان فکری 
بسایاری از مشاایخ امامیاه باا یاونس مخالفات  نقل است که کردند وهشام و پیروانش را نقد می

علای  مخالفاان،ایان  ترین  ترین و برجساته. یکی از مهم(7۸3 ، ص2 ج ،۱۴0۴طوسای،  شیخ) اندداشته
، 3۶0 ، ص۱۴۱۵طوسای،  شیخ) است  و امام جواد حکیم مدائنی از اصحاب امام رضا حدید بن بن

در زمارۀ  - کا م و امام صادق از اصحاب امام - یحکیم ازدی مدائن که پدرش حدید بن (37۶
حکایم و  . همچناین عموهاایش مارازم بان(۱۴۸، ۱۴07)نجاشای،  آیدحساب میمتکلمان امامیه به

روناد کاه مادتی تحات آزار و می شمار به حکیم از جمله اصحاب مورد اعتماد امامیه محمد بن
 - نزدیاک بغاداد - حدیاد در مادائن . علای بان(۴2۴ ، ص۱۴07نجاشی، ) داشتند قراراذیت عباسیان 

طوسای،  شایخ) جایگااهی داشاته اسات نیاز و در میان امامیه (3۶0 ، ص۱۴07)نجاشی،  کردزندگی می
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نجا که نمااز خوانادن آورزید تا گرایان مخالفت میشدّت با هشام . او به(7۸7، ۵۶3 ، ص2 ، ج۱۴0۴
. (7۸7، ۵۶3 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ)  دانساتپشت سر اصحاب هشاام و یاونس را جاائز نمی

 ، امارا پذیرفته خود یدشمنی این محدّث بزرگ با اسلا  فکر تلویحاً  ،شاذان نیشابوری فضل بن
. (7۸7 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) که او در باطن به هشام و یونس متمایل بوده اسات افزوده است

رفتاه و می شامار هب ()جناح مقابل جریان هشام دیگر، او از طرفداران جدّی زراره و همفکرانش سوی از
. یعقاوب (۵0۸۔۵07، 3۴۹۔3۴۸ ، ص۱ ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) روایاتی در تمجید آنان نقل کارده اسات

، 2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) یونس مخاالف باود یحدید نیز با آرا یزید انباری از شاگردان علی بن بن
 . (۴۵0 ، ص۱۴07)نجاشی،   را تثلیف کرد الاعن ةلی یونسو کتاب  (7۸۶ ص

درّاج نخعای اسات  نوح بان یکی دیگر از مخالفان جریان فکری پیرو هشام در بغداد ایوب بن
درّاج نخعای از  در کوفاه باود. عماویش جمیال بانهای معرو  امامیه که از تبار یکی از خاندان

متکلمان بزرگ امامی ۔که در شمار محدّث (3۴۶، 372 ، ص۱ ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) بودشاگردان زراره 
صاادق از اصحاب امامق(  ۱۸2)م.  درّاج پدرش نوح بن و (۵۶۴ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) دارد قرار

، 2 ، ج۱۴0۴سای، طو شایخ) کاه باه دلیال فقار ماالی (3۱۴ ، ص۱۴۱۵طوسای،  شیخ) آیدحساب میبه  
، ۱۴20)حماوی،  شاد از ساوی هاارون عباسای در کوفه مجبور به پذیرش منص  قضاوت (۵2۱ ص

و باه منصا  قضاای  (۱۸۴ ، ص3 تاا، ج)وکیع، بی از قضاوت کوفه عزل، . او پس از مدتی(۸ ، ص۱7 ج
جاا در هماان پایان عمرش.  اهراً او تا (27۶ ، ص۴ ، ج۱3۸3)ذهبای،  داد گماشته شدجان  شرقی بغ

ناوح( در ایاام  فرزندش )ایوب بان که رود. گمان می(3۱۹ ، ص۱3 ، ج۱۴۱7)خطی  بغدادی،  بوده است
س بانعلیه یاوناً  اهر گرایان آشنا شده است. اوهشام یجوانی و هنگام اقامت پدر در بغداد با آرا

. (۸۴2 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) است کرده گیریموضع حَکَم بن هشامعبدالرحمن جانشین  
خانادان طرفادار هشاام و  - برخی از وابستگان بیت آل یقطاین آن است کهه جال  توجه نکت
عمرو کشای از دو نفار باه ناام  ابوکردند. می تمخالف حَکَم بن هشامجریان فکری  با نیز - یونس

دامااد علای  ،ورزیدند. ابوالاسدبا هشام و یونس مخالفت می الاسد نام برده است که صالح و ابو
 حَکَام بن هشامعلیه   و  اهراً از قول امام رضا 1 (7۹0 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) یقطین بوده بن

. (7۹0، ۵۴۵ ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شایخ) داده اساتعبادالرحمن اخبااری را نشار مای و یونس بن
، 2 ، ج۱۴0۴طوسای،  شیخ) کردهابوالاسد را همراهی می، شخ  دیگری به نام صالح در این اقدامات

.داماد آمده است یختن به معنا یبه جا« یخص» وا ه   - به اشتباه - یفعل در نسخه   .1
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جعفر  که استنقل . (۴۵ ، ص۱۴07)نجاشی،  یقطین بوده است مولی علی بن او که احتمالاً  (7۹0 ص
 ادعاهاای ابوالاساد و صاالح از اماام رضاادربارۀ  - شاگرد یونس -عبید یقطینی  عیسی بن بن

 . (7۹0 ، ص2 ، ج۱۴0۴طوسی،  شیخ) کردندتکذی   دو را هرن حضرت که آ پرسید
)نجاشای،  صالت اشاعری قمای مخالفان بغدادی جریان فکری پیرو هشام باید از ریان بن در میان

یااد کنایم کاه  (2۱7 ، ص۸، ۱۴۱3موساوی خاویی، )  و امام هاادی از اصحاب امام رضا (۱۶۵ ، ص۱۴07
برای شاناخت جانشاین آن  مشایخ امامیه  پس از شهادت امام رضا گفته شده که 1.مقیم بغداد بود

ای )زلاول( بغاداد، جلساه حجااج واقاع در محلاه برکاه زلازل حضرت در منازل عبادالرحمن بان
 مطالبی را بر زباان آورد  عبدالرحمن دربارۀ علم امام جواد بنیونس جلسه  دادند که در آن تشکیل

دیادگاه یاونس را برنتافات و باا او درگیار شاد، صلت هم که در آن نشست حضور داشت ریان بن و
صلت باا یاونس  های ریان بناز مخالفت ، آگاهی دیگریاز این مورد . غیر(220 ، ص۱۴23)مساعودی،  

نداریم. 

 دستاورد

کلی در بغاداد باه محااق نرفات،  طورجریان فکری منسوب به او به حَکَم، بن هشامس از مرگ پ
بان یاونسهای شاگردان و پیروان فکری هشام، استمرار و اداماه یافات. بلکه این جریان با تلاش

پس از درگذشت استادش، رهبری ایان جریاان را  -شاگردان هشام  تریناز برجسته -عبدالرحمن  
عبادالرحمن، افازون بار  آفارین باود. یاونس باندار شد و در تداوم آن بسیار نقشدر بغداد عهده

هاای منحار ، شااگردان گروه مخالفاان و نگارش آیار فراوان در نقد و وسیع کلامی هایفعالیت
 ذ آل یقطایناز خانادان متنفّا ت کرد که متکلمان سرشناسایتوجهی نیز در عرصه  کلام تربی قابل

یقطاین، از آن  بان علایعبیاد و حسان بنعیسای بنعبیاد، محماد بنعیسای بنمانند جعفر بن
از  برآماده کاه ارائاه داد ی ناوینیرویکرد اجتهاددیگر، یونس در عرصه  فقه نیز  سوی اند. ازجمله

هاا طرفادارانی پیادا کارد کاه باه در همان دوره ادی نیزاجته بود. این رویکرد مبانی کلامیبرخی 
مانناد  حَکَام بان هشاامبر یونس، فعالیت کلامی دیگر شااگردان  افزونشدند.  مشهور« یونسیه»

توجه اسات.  ر خورنیز در بغداد د خلیل بغدادی )سکا (ابوجعفر محمد بنابومالک حضرمی، 

 .(3۸۶، 3۵7 ، ص۱۴۱۵، شیخ طوسی) از او یاد کرده است« بغدادی»شیخ طوسی با عنوان  .1
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هاای دار در بغاداد، در میاان گروهرهباری یاک جریاان فکاری دامناه افازون بار ،حَکَم بن هشام
هاای عقلانای بارای پردازیدر نظریاهو تسالط او  امامی نیز طرفدارانی جادّی داشاته اسات غیر

ای از مباحاث در پااره نیز امامی از متکلمان غیر ایعده کننده بود تا جایی کهرهمخالفان او نیز خی
راونادی اق و اباناین متکلماان، ابوعیسای ورّ  جمله   دادند. از های او علاقه نشانکلامی به دیدگاه

از  ،شوند، اما در حقیقاتعنوان متکلمان مستبصر امامی مطرح می که گاهی به رغم این به. بودند
های دیگری نیز همچون ابوحف  . شخصیتآیندحساب می امامی هشام بن حَکَم به روان غیرپی

 ای از موضاوعات کلامایدر زمارۀ کساانی هساتند کاه درپااره ،راشد جاواربی بن حداد و داوود
، عبادالرحمن و یاونس بان محَکَا بان هشاامجریاان پیارو هماه، با این تثییر هشام بودند.  تحت

 کردند. را تخط ه می فکریجریان  اینقراری زیادی، پیدا کرد که با بی ای در بغدادیمخالفان جدّ 

 فهرست منابع

محماد ابوالفضال اباراهیم. . الرلاغاهشا ح نهج(. ق۱37۸. )اللّاه ةهبا بن عزالدین ،الحدید ابی ابن
احیاء الکت  العربیه.  دار :جابی

مؤسسه الاعلمی. . بیروت: لسان المیزانق(. ۱3۹0. )علی احمد بن ،حجر ابن
صادر.  دار. بیروت: الفصل فی الملل و الاهواء و النحلق(. ۱3۱7. )احمد علی بن ،حزم ابن
)تحقیاق: احماد شاوقی و . الدر الثمین فی اسماء المصانفینم(. 200۹. )انج  علی بن ،ساعی ابن

الغرب الاسلامی.  دار :. تونسمحمد سعید حنشی(
علای اکبار )تحقیاق: . تحاف العقاول ةان  ل ال ساول. (ق۱۴0۴. )علی حسن بن ،انیشعبه حرّ  ابن

مؤسسة النشر الاسلامی. غفاری(. قم: 
العلاوم.  صاادق بحار ساید محمادتحقیاق:  .معالم العلماءتا(. بی. )علی محمد بن ،آشوب شهر ابن

دارالاضواء. بیروت: 
لای(. قام: رضا جلا محمد. )تحقیق: غاای یرجال ابنق(. ۱۴22. )حسین بن احمد ،غضایری ابن

دارالحدیث. 
جا. رضا تجدد(. بی )تحقیق:. فهرستتا(. بی. )اسحاقبن محمد ،ندیم ابن

نشر فرانس شتاینر.  :. آلمانالاسلامیین مقالاتق(. ۱۴00. )اسماعیل علی بن ،اشعری
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بیات کالام اهال فصلنامهش(. نظریه  استطاعت در مدرسه کلامی کوفه. ۱3۹۴. )اکبر ،وام کرباسیاق
.۴3تا  2۵ ص (، 2) ۱.  

ت: کاورکیس عاواد(. بیاروتحقیق: ). تاریخ واسطق. (. ۱۴32. )سهل اسلم بن ،بحشل واسطی  
عالم الکت . 
ساید جالال الادین حساینی(. تهاران: تحقیاق: ). المحاسانق(. ۱370. )محماد برقی. احماد بان

الکت  الاسلامیه.  دار
.انتشارات دانشگاه تهران. تهران: ال جالتا(. بی. )محمد برقی. احمد بن

الجیل.  دار. بیروت: الف ق بین الف قق(. ۱۴0۸. )بغدادی. عبدالقاهر
. ۱0 . جاسلامیدائره المعار  بزرگ ش(. امامیه. ۱3۸0. )احمد ،پاکتچی
. (۴)3. نامه ف هنگسطانهای فقه امامیه سده دوم و سوم. گرایش»ش(. ۱3۸۵. )احمد، پاکتچی

جاواد حقیاق: . )تخلاصاه الاقاوالق(. ۱۴۱7. )(یّّ علاماه حالمطهار. ) بن یوسف بن حسن، یحلّ 
النشر الاسلامی. ة مؤسسقیومی(. قم: 

 ةمؤسساتحقیاق: عمار فااروق(. بیاروت:  ). معجام الادبااءق(. ۱۴20. )عبداللّه یاقوّت بن، حموی
المعار . 

البلاغ.  ةمؤسس. بیروت: الهدایه الکر یق(. ۱۴۱۱. )حمدان حسین بن ،خصیبی
یاروت: مصاطفی عبادالقادر(. ب. )تحقیاق: تاریخ بغادادق(. ۱۴۱7. )علی بن احمد، بغدادی خطی 
العلمیه.  الکت  دار

محماد )تحقیاق: . ال اونادی الملحاد ابنالانطصار و ال د ةلی تا(. بی. )محمد عبدالرحیم بن ،خیاط
. ةالدینیة القافة مکتبحجازی(. قاهره: 

المعرفه.  دارعلی البجاوی(. بیروت: . )تحقیق: میزان الاةطدالق(. ۱3۸3. )احمد محمد بن ،ذهبی
الکتااب  دارالسلام(. بیروت:  عمر عبد. )تحقیق: تاریخ الاسلامق(. ۱۴07. )احمد محمد بن ،یذهب

العربی. 
ایر ۱۴۱3. )احماد محمد بن ،ذهبی . بیاروت: ()تحقیاق: شاعی  الارناووط. الاةالام النارلاءق(. س 

الرساله. ة مؤسس
گیری مدرسه کلامای حکم تا شکلش(. امتداد جریان فکری هشام بن۱3۹۱. )محمد جعفر ،رضایی

.۱۱0 ۔ ۹۱( ، ۶۵)۱7. نقد و نظ  فصلنامه بغداد.
رسااله . قرن پنجم تطور معنا و منزلت عقل در کلام امامیه تا نیمۀش(. ۱3۹۵. )محمد جعفر ،رضایی

. دانشگاه ادیان و مذاه  اسلامی. دکط ی
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تحقیاق: عبادالامیر مهناا(.  ). ربی  الاب ار و نصوص الاخرارق(. ۱۴۱2. )عمر بن محمود، زمخشری
الاعلمی.  ةمؤسسبیروت: 
 ةمکتبامحماد بادر الادین حلبای(. قام: . )تحقیق: امالیق(. ۱۴03. )حسین علی بن ،سید مرتضی

المرعشی. 
القارآن  دارساید احماد حساینی(. قام: . )تحقیق: رسائلق(. ۱۴0۵. )حسین علی بن ،سید مرتضی
الکریم. 
مؤسسه اسماعیلیان. . قم: الشافی فی الامامهق(. ۱۴۱0. )حسین علی بن، سید مرتضی

سسه النشر اسلامی. مؤ. قم: قاموس ال جالق(. ۱۴۱۹. )تقی محمد، شوشتری
گیلانای(. بیاروت: محماد ساید)تحقیق: . الملل و النحلتا(. بی. )عبدالکریم محمد بن، شهرستانی

المعرفه.  دار
ساید محماد صاادق . )تحقیاق: ةلال الشا ای ق(. ۱3۸۵. )بابویه ابنعلی  بن محمد، صدوق شیخ

الحیدریه.  ةمکتب :بحرالعلوم(. نجف
اکبار غفااری(. قام: علی)تحقیاق: . الخصاالق(. ۱۴03. )بابویاه ابنعلی  بن محمد، صدوق شیخ

 منشورات جماعه المدرسین. 
حساین اعلمای(. ق: )تحقیا. اخرارال ضااةیون. ق(۱۴0۴. )بابویاه ابنعلی  بن محمد ،صدوق شیخ

 مؤسسه اعلمی. بیروت: 
اکبار  )تحقیاق: علای. مان لایحاا   الفقیاه کطاابتا(. بی. )بابویه ابنعلی  بن محمد ،صدوق شیخ

 مؤسسه نشر اسلامی. غفاری(. قم: 
مؤسساه هاشم حسینی(. قم:  )تحقیق: سید. الطوحیدتا(. بی. )بابویه ابنعلی  بن محمد ،صدوق شیخ

نشر اسلامی. 
)تحقیق: سید علای میرشاریفی(. . الفصول المخطار ق(. ۱۴۱۴. )د بن مُحمّد بن نُعمانمُحمّ مفید،  شیخ

المفید.  داربیروت: 
باغی(. تهاران: حسن کوچه. )تحقیق: بصائ  الدرجاتق(. ۱۴0۴). محمد بن حسن بن فَروخ ،یقُمّ  صفّار

مطبعه الاحمدی. 
)تحقیاق: مهادی . اخطیاار مع فاا ال جاالق(. ۱۴0۴. ))شایخ طوسای( حسان محمد بان ،طوسی

.  البیت مؤسسه آلی(. قم: رجای
)تحقیاق: ساید حسان : . تحقیاقالاسطرصاارش(. ۱3۶3. ). )شیخ طوسی(حسن محمد بن ،طوسی

الاسلامیه.  الکت  دارخرسان(. تهران: 
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)تحقیاق: ساید حسان. تهاییب الاحکاامش(. ۱3۶۴. ). )شایخ طوسای(حسن محمد بن ،طوسی
الاسلامیه.  الکت  دارخرسان(. تهران:  

مؤسساه اللّاه تهرانای. قام:  عبااد. تحقیق: الغیرهق(۱۴۱۱. ). )شیخ طوسی(حسن محمد بن ،طوسی
المعار  الاسلامیه. 

جاواد القیاومی(. قام:  )تحقیق:. رجال طوسی. ق(۱۴۱۵. ). )شیخ طوسی(حسن محمد بن ،طوسی
 مؤسسه نشر اسلامی. 

)تحقیاق: جاواد قیاومی(. قام: . فه ساتق(. ۱۴۱7. ). )شایخ طوسای(حسان محماد بان ،طوسی
الفقاهه.  نشر

محماد )تحقیاق: . اةطقاادات فا ق المسالمین و المشا کینق(. ۱۴۱3. )عمار فخر رازی. محمد بن
مکتبة مدبولی. زینهم(. قاهره: 

. )تحقیاق: المغنای فای اباواب الطوحیادم(. ۱۹۶۵. )احماد بن جبارال عبد .معتزلی قاضی عبدالجبار
المصریه.  دارجورج قنواتی(. قاهره: 

المصطفی.  داراهره: . قتثریت دلائل النروةتا(. بی. )احمد بن الجبار . عبدمعتزلی قاضی عبدالجبار
اکبااار غفااااری(. تهاااران: )تحقیاااق: علی. الکاااافیش(. ۱3۶3. )یعقاااوب بااان محمااادکلینااای. 

الاسلامیه.  الکت  دار
الهجره.  دار. قم: م وج الیهب. ق(۱۴0۴. )حسین مسعودی. علی بن
انتشارات انصاریان. . قم: اثرات الوصیهق(. ۱۴23. )حسین مسعودی. علی بن

جا. . بیمعجم ال جالق(. ۱۴۱3. )خویی. سید ابوالقاسم موسوی
شااده در گاارایش کاالام امامیااه بااه اعتاازال. شاایعه ش(. نقااش معتزلیااان  ۱3۹۱. )عباااس ،یمیرزایاا

.۵۹۔ 2۸( ، ۶۶)۱7 نقدو نظ .  فصلنامه
وابساته باه جامعاه  یقم: دفتر انتشارات اسالام .رجال النجاشیق(. ۱۴07. )علی بن احمد ،نجاشی

 .قم هیمحوزه عل نیمدرس
دارالاضواء. . بیروت: ف ق الشیعهق(. ۱۴0۴. )موسی حسن بن، نوبختی

عالم الکت . . بیروت: اخرارالقااةتا(. بی. )خلف محمد بن ،وکیع


